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 حبس زدایی، سفارش 
حقوق اسلامی است

تصویب و درنظر گرفتن جزا و 
کیفر حبس برای مجرمان، آثار 
اجتماعی و روانی مختلفی دارد 
که نه تنها مجرم و خانواده او را تحت تأثیر قرار 
می دهد، بلکه جامعه را نیز با مشکلات متعددی 
روبه رو می کند. پیامدهای قابل توجه حبس و 
زندان سبب شده سیاستگذاران دستگاه قضای 
کشور در راســتای حبس زدایی و کاهش آمار 
زندانیان کشور به ابتکاری دست بزنند و برای 
بعضی از جرایم که در رویه معمول دســتگاه 
قضا حکم و جزای حبس و زندان درنظر گرفته 
می شــود، »احکام جایگزین حبس« تعیین 

کنند.
 احــکام جایگزین حبــس بــه مجازات ها و 
کیفرهای تلطیف شــده ای گفته می شود که 
هم جنبه بازدارندگی دارند و هم آســیب ها و 
گزندهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از حضور 

مجرم در حبس و زندان را کاهش می دهند.

در اسلام موارد حبس محدود است
این سیاست قضایی مؤثر و کارآمد نخستین بار 
در احــکام قضایی و کیفــری اروپاییان مورد 
استفاده قرار گرفته و می توان گفت این قوانین 
از کشورهای اروپایی به قوانین سایر کشورها 
نیز ورود پیدا کرده اســت، اما نکته ای که در 
سیستم قضایی کشور ما و ســایر کشورهای 
اسلامی مغفول مانده، سفارش دین اسلام بر 
این شیوه قضاوت است. باید توجه کنیم که در 
حقوق اسلامی برای موارد محدودی مجازات 
حبس و زندان درنظر گرفته می شود. به عبارت 
دیگر، اصل و سرچشــمه این نــوع قضاوت از 
احکام اسلامی نشأت می گیرد و قاعده اسلامی 
»التعزیر بما یراه الحاکم« بــر این امر دلالت 
می کند. در این قاعده سفارش شده که شیوه 
تأدیب مجــرم- نه مجازات او- بــا نگاه حاکم 
تعیین می شود. در این موضوع نکات باریک و 
خاصی وجود دارد. اول اینکه براساس روایات 
اسلامی مقصود از واژه تعزیر، عقوبت کمتر از 
حد شرعی اســت که میزان مشخصی ندارد و 
مقدار آن براســاس نظر قاضی و حاکم شــرع 

تعیین می شود.

شرایط مجرم درنظر گرفته می شود
نکته دوم اهمیت نقش قاضی در اجرای صحیح و 
شایسته این احکام است. به عبارت دیگر، قاضی 
باید از دید وسیع و روانشناسانه ای برخوردار باشد 
تا بداند در چه مواردی بایــد از احکام جایگزین 
حبس اســتفاده کند. مثلا وقتی قاضی با فردی 
روبه رو می شود که از شخصیت منطقی و موجهی 
برخوردار اســت، اما به صورت سهوی یا عمدی 
دچار لغزش و خطایی شــده، باید درنظر بگیرد 
که این فرد ممکن است با ورود به زندان و حضور 
در جمع سایر مجرمان شــخصیت نابهنجاری 
پیدا کند و پس از تحمــل دوران حبس و آزادی 
هرگز نتواند به شرایط گذشته و زندگی معمول 
خود بازگردد. درحالی که اگر برای این شــخص 
حکمی متناسب با شرایطش درنظر گرفته شود، 
به او فرصت داده ایم که اشتباهش را اصلاح کند 
و در ادامه مســیر زندگی اش از ارتکاب به جرم و 
قانون شکنی دور بماند. خوشبختانه در بسیاری 
از احکام جایگزین حبس که توسط قضات شعب  
قضایی کشور صادر شــده مشاهده می کنیم که 
به این مسئله توجه شــده و در بسیاری از مواقع 
از تخصــص و توانایی فرد مجــرم برای خدمت 
به جامعه بهره گرفته می شــود تا ضمن تأدیب 
مجرم، اجتماع نیز از توانایی هــا و قابلیت های 
مثبت او منتفع شود. مثلا بعضی از پزشکان که در 
مواردی خطا و اشتباه کرده بودند مکلف شدند در 
نقاط محروم به مداوای بیماران نیازمند بپردازند 
یا افرادی که از توانایی تدریس برخوردار بودند، 
مکلف شدند به عنوان آموزشــگر در مکان های 
مورد نیاز حضور پیدا کنند و خدمات ارائه دهند. 
البته در مــواردی هم عکس ایــن قضیه صادق 
است و قضات به درستی تشــخیص داده اند که 
فرد خطــاکار در موقعیتی خلاف شــخصیت و 
ویژگی های خود قــرار بگیرد. مثــلا فردی که 
به ســادگی قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا 
می گذارد، محکوم می شــود که در مدتی معین 
و در راســتای اجرای این قوانین به پلیس راهور 
کمک کند تا به ضــرورت اجرای ایــن قوانین 
پی ببرد یا شــخصی که محیط زیست را تخریب 
می کند به حکم دستگاه قضا به خدمات حافظ 

محیط زیست گمارده می شود.

خلأ مطالعات علمی 
بدون تردیــد اجــرای این سیاســت مبتکرانه 
قضایی خالی از فایده نیســت و فرد و جامعه از 
آثار آن بهره مند می شوند، اما متأسفانه در طول 
ســال هایی که از اجرای این قانــون می گذرد، 
مطالعات و آمارســنجی علمی انجام نشــده تا 
میزان کارآمدی و بازدارندگی این شیوه تأدیب و 
مجازات مورد محک و سنجش قرار بگیرد. یعنی 
بررسی نکرده ایم که قانون مجازات های جایگزین 
به چه اندازه درست و صحیح اجرا شده و تا چه 
حدی در پیشگیری از جرم و بزه مؤثر بوده است. 
ما هنوز شــواهد موجود را جمع آوری و بررسی 
نکرده ایم تا بدانیــم این احکام بــه چه میزان 
می تواند جامعه را نســبت به گذشته ایمن تر و 
امن تر کند. درحالی که این شــیوه تأدیب یکی 
از بهترین سازوکارها و روش های امر به معروف 
و نهی از منکر به شــمار می آید و می توان از آن 
به عنوان یک راهــکار و برنامه فرهنگی مؤثر در 
زمینه کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.

محمدحسین ساکتیادداشت
 رئیس هیأت مدیره انجمن حقوق شناسی

زندان، آخرین راه حل است
بررسی قانون مجازات های جایگزین از 3دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و روانشناسی

مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های 
قانــون مجازات اســلامی مصوب ســال 
1392اســت. قانونگذار در سال های اخیر 
با بررســی های همه جانبه و اتــکا به اصل 
شــخصی بودن مجازات ها و با توجه به آثار 
منفی مجازات حبس که دامنه آن شــامل 
خانواده و جامعه نیز خواهد شد، مواد قانونی 
مجازات های جایگزین را تدوین کرد تا ضمن 
زندان زدایی، رویکرد کیفری را به جنبه های 
اجتماعی و فرهنگی با هــدف تأثیرگذاری 
افزون تر پیوند بزند. در ایــن میان، کمیت 
و کیفیــت قانون مجازات هــای جایگزین، 
منتقدان و موافقان بسیاری دارد که هر یک، 
ســخن از مزایا و معایــب آن می گویند. در 
گفت وگو با کارشناســان 3حوزه حقوقی، 
جامعه شناسی و روانشناسی این قانون نوین 

را بررسی کرده ایم.

مجــازات جایگزین؛ اصلاحیــه ای بر قانون 
مجازات های کیفری

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگســتری و 
جرم شناس درباره مجازات های جایگزین و قدرت 
تأثیرگذاری آنها این چنیــن می گوید: »در طول 
سالیان گذشته تاکنون سیاست کارگزاران قانون و 
احکام قضایی به سمت تبدیل مجازات های حبس 
به مجازات های جایگزین رفته است؛ تا جایی که 
مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوه 
قضاییه، کتاب مستقلی تحت عنوان حبس زدایی از 
منظر شرع اسلام تالیف کرد. امروزه بر هیچ کس 
پوشیده نیســت که کیفر حبس چه آسیب های 
جبران ناشدنی ای برای شــخص زندانی، خانواده 
و وابســتگان وی و جامعه دارد. نمی خواهم فقط 
معایب مجازات زندان را بررسی کنم؛ زیرا این معایب 
مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در قانون مجازات 
اســلامی مصوب 1392و قانون کاهش مجازات 
حبس مصوب 1399)که اصلاحیه ای بر برخی از 
مواد قانون مجازات اسلامی است( پیش بینی های 
خوبی به منظور جایگزین کردن برخی مجازات ها 
به جای حبس شده است. ماده 64قانون مجازات 
اســلامی درباره مجازات هــای جایگزین حبس 
می گوید، مجازات هــای جایگزین حبس عبارت 
اســت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، 
جزای نقدی، جزای نقــدی روزانه و محرومیت از 
حقوق اجتماعی که درصورت گذشــت شاکی و 
وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت 
ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، 
شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر 

اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.« 

قانون ها و تبصره ها
عطار ادامه می دهد: »البته این قانون تبصره ای هم 
دارد. دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب 
مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این 
ماده باید توجه کند. دادگاه نمی تواند به بیش از 

2نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد. ازسوی 
دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات الزام کرده 
هرگونه مجازات که ازسوی قضات دادگستری برای 
متهمان تعیین می شود، مستند به مواد این قانون 
باشد. همچنین اصل لزوم ترعیبی )رعب انگیز از 
جهت تأثیرگذاری( بودن مجازات ایجاب می کند 
که اجرای آن برای بزهکار ایجاد سختی و دشواری 
مادی، جسمی یا مالی کند؛ به گونه ای که اجرای 
مجازات موجب پیشگیری مرتکب و افراد دیگر که 
آمادگی ارتکاب جرم را دارند، شود. این درحالی 
است که ما شاهد این موضوع هستیم که برخی 
قضات دادگاه ها بدون توجه به مصادیق مصرح در 
ماده 64قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین 
حبس، مبــادرت به تعییــن مجازات هایی برای 
بزهکاران می کنند که هیچ گونه اثــر بازدارنده، 
ترعیبی و آزاردهنده ای برای مرتکب نداشــته و 
بعضا شخص متهم با اشتیاق نســبت به اجرای 
حکم دادگاه در جایگزین کــردن فعل خاص به 
جای زندان اقــدام می کند. این اقــدام برخی از 
محاکم، موجب ایجــاد آرای متهافت )لغزنده( از 
محاکم دادگستری و دورشدن از عدالت و دادگری 
و تبعیض بین بزهکار توانمنــد )از حیث مالی( و 
بزهکار تهیدست در تامین کالاهایی که فی المثل 
به عنوان جایگزین حبس باید توسط مجرم تهیه 
و تامین شود، می شود.« عطار در توضیح بیشتر 
این تأثیرگذاری مجازات های جایگزین اجتماعی 
می افزاید: »به عنوان نمونه در جایی که کســی 

مرتکب قاچاق کالا شده اســت، دادگاه به جای 
تعیین حبس یا یک کیفــر آزاردهنده دیگر که 
موجب پیشگیری بعدی از او و امثال او شود، او را 
محکوم به خرید و اهدای 100دستگاه بخاری به 
یک روستای محروم، دورافتاده و سردسیر کشور 
کرده است. یا یک فرد دیگر را که مرتکب جرم قطع 
اشجار یا تخریب محیط زیست یا جرائمی شبیه 
آن شده، محکوم به کاشت نهال درخت یا خرید 
چند صد جلد کتاب و اهدای آن به فلان کتابخانه 
عمومی شهرســتان کم برخــوردار می کند. آیا 
این گونه احکام مجازات جایگزین حبس با اساس 
و مبنای مجازات افراد متجاوز به ساحت مقدس 
قانون، نظم و امنیت عمومی جامعه همخوانی دارد؟ 
جالب اینکه اکثر بزهکاران هنگامی که با چنین 
مجازات های سبک و غیرقابل مقایسه با مجازات 
اصلی روبه رو می شوند به آسانی و سهولت اقدام به 
تامین و تهیه کالای مورد حکم دادگاه کرده و چه 
بسا به جهت عدم  اثر ترعیبی این گونه مجازات ها، 
افراد دوباره به انجام جرم روی آورند؛ چراکه امید 
دارند بار بعد هم اگر جرم و بزهی مرتکب شــوند 
با خرید چند بخاری یا کتاب یا کاشــت درخت 
از مجازات اصلی خلاصی یابنــد. درواقع گاهی 
مجازات های جایگزین به معنای واقعی جایگزین 
نیستند و بیشــتر در قامت مجازات های فرعی 
ظاهر می شوند؛ لذا به نظر می رسد قانونگذار باید 
تمهیدات لازم از تدوین آیین نامه ها تا تبصره گذاری 
)با مشارکت نظریه پردازان و اندیشمندان حوزه های 

مرتبط( را در محدود کردن مصادیق مجازات های 
جایگزین حبــس و رفع ابهام از مــاده 64قانون 
مجازات اسلامی اتخاذ کند. در این صورت می توان 
اطمینان خاطر بیشــتری نسبت به تأثیرگذاری 

مجازات های جایگزین داشت.«

مجازات  اجتماعی برای جرم کیفری
به تعبیر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس، تعریف 
جرم در جامعه شناســی کار آسانی نیست و ابعاد 
پیچیــده ای در حوزه های مختلــف علم ازجمله 
جامعه شناسی دارد. قرایی می گوید: »بهتر است 
در همین ابتدا از نظریه های دورکیم و مارکس از 
جامعه شناسان بزرگ تاریخ بهره بگیریم. دورکیم، 
جامعه شناس فرانســوی معتقد بود هر عملی که 
درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر 
فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی 
جامعه و گروه را مختل سازد و قانون نیز برای آن 
مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم محسوب می شود. 
دورکیم همچنین اعتقاد داشت علل بروز جرائم در 
محیط اجتماعی از شرایط انسانی و فرهنگی حاکم 
بر جامعه ناشی می شود که در این صورت می توان 
ادعا کرد جرم پدیده ای غیرعادی نیســت و جزء 
لاینفک جامعه است؛ حتی جوامع سالم و رفاه محور.  
پدیده بزهکاری و جرم ناشی از فقر است و تقسیم 
ناعادلانه ثــروت و نابرابری های اجتماعی موجب 
بروز اعمال مجرمانه می شود که نظام سرمایه داری، 
کلیدواژه آن است. در این شــرایط، اگر وضعیت 

اقتصادی رو به ســوی مطلوب گذارد و مجازات ها 
نیز از رویکردی فرهنگــی و اجتماعی برخوردار 
باشــند، می توان به تأثیرگذاری حداکثری آنها 
امیدوار بود.« وی ادامه می دهد: »در جریان احکام 
قضایی کشور در سال های اخیر شاهد تبدیل برخی 
مجازات های کیفری و حبس بوده ایم که بسیاری از 
آنها در میزان تأثیرگذاری، قدرتمند و مطلوب عمل 
کرده اند. شما در نظر بگیرید که یکی از اشکال وقوع 
جرم، سرقت است که اگر با دیدگاه جامعه شناسی 
اقتصادی عامل آن را بررســی کنیــم، به اقتصاد 
ضعیف، کســب درآمدهای محدود و مشکل در 
گذران زندگی مجرم می رسیم. از همین عامل و 
دلایل بروز جرم می توان بهره برداری کرد و با توجه 
به آن، مجازات درنظر گرفت؛ مانند تهیه خوراک 
چند وقت یک مرکز بهزیستی یا تامین هزینه های 
مادی برنامه های فرهنگی. البته واضح است که در 
صدور این احکام باید به زیرســاخت های فردی و 
اجتماعی )شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم 
و میزان برخورداری او از ســرمایه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( استناد کرد.« قرایی 
می افزاید: »مجازات حبس )مجازات های حقوقی( با 
وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم 
بالایی در احکام صادره دادگاه ها دارد؛ درحالی که 
تجربه نیز ثابت کرده بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر 

کمتری می گذارد.«

بدرود با طردشدگی
ایــن جامعه شــناس در ادامــه اشــاره می کند: 
»مجازات های اجتماعی به عنــوان مجازات های 
جایگزیــن حبــس، بارزترین تلاش بــرای رفع 
برخی نقایص حقوقی و قضایــی در کیفر و تاوان  و 
غرامت های مؤثر اســت؛ البته این جایگزینی باید 
کاملا کارشناسانه از ابعاد گوناگون حقوقی، فقهی، 
اجتماعی، روانشناســی و جامعه شناسی باشد؛ نه 
ســلیقه ای. برای نیل به این منظور نیــز ابتدا باید 
فرهنگ آن را در جامعه و بین مردم به درستی نهادینه 
کرد. در حال حاضر غالب افــراد جامعه با کیفیت 
این گونه از مجازات ها مانوس نیستند. برداشتی که 
از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی 
مردم وجود دارد، زندان یا جزای نقدی یا شلاق است، 
ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به جای 
زندان و شــلاق، به طور مثال به کارکردن در محل 
مشخصی در جهت منافع عمومی و اصلاح فردی 
محکوم شود در فرهنگ عمومی به عنوان مجازات 
شناخته شــده نیســت. در یک جمع بندی کوتاه 
می توان اینطور گفت که با مدنظر قرار دادن برخی 
یافته های کیفرشناســی، حبس های کوتاه مدت، 
آثار مخربی بر فرد مجرم به ویژه افــراد جرم اولی 
می گذارد؛ به طوری که ضرر آن از ســودش بیشتر 
اســت. مجازات های جایگزین مانند مشارکت در 
انواع فعالیت های داوطلبانه، فرایندهای آموزشی و 
فرهنگی، رونویسی از احادیث، فراگیری آموزه های 
مذهبی با مضامین مهربانی بــا حیوانات یا حتی 
بخشش به شرط ترک اعتیاد و پایداری در پاکی از 
اعتیاد می توانند فرد را از برچسب مجرم دور کنند 
و خانواده اش را از طردشــدگی عمومی برهانند و 
جامعه و دولت را نیز از تحمل بار هزینه های اضافه در 

نگهداری از مجرمان خلاص کنند.«

یکــی از جنبه های مهم 
توســعه قضایی، اصلاح 
رویه هــای حقوقــی و 
قضایی است. یکی از این 
رویه ها هم صدور احکام 
حبس و شلاق و... است؛ 
احکامی که طبق قانون 
صادر می شــوند. اما هر 
اجرای قانونی، می تواند 
با این سؤالات هم همراه 
باشد که: آیا این اجرای 
قانون، حالــت بازدارنده 
خواهد داشت؟ آیا طرف 
را اصــلاح خواهد کرد؟ 
آیا برای زندگی عمومی 
و اجتماعــی ایــن فرد 
و خانواده او، ســازنده 
خواهد بود یا ســوزنده؟ 
این ها باعث می شوند تا 
متولیان دســتگاه قضا و 
قضات و دادرسان، صرفا 
نگاه  شان اجرای قوانین 
نباشــد؛ بلکه به شرایط 
بعد از اجرای قوانین هم 
توجه داشته باشند. چنین 
می شــود که می بینیم 
احکام  مانند  رویه هایی 
جایگزین حبس و شلاق 
و دیگر حکم های قضایی، 
هم رایج می شــود و هم 

تبدیل به قانون.
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و  زندان زدایــی 
حبس زدایــی از قوانین، 
اساسا تبعات اجتماعی و 
فرهنگی و روانشناختی 
مختلفی می توانند داشته 
باشند. اینکه محکومی را 
به زندان بیندازیم، البته 
می تواند کار ســاده ای 
باشــد؛ اما آیــا این کار 
موجب می شــود تا این 
فرد اصلاح شود؟ تکلیف 
خانواده او چه می شود؟ 
تکلیف زندگی او بعد از 
زندان و حبس و شــلاق 
و... چه می شود؟ این ها 
در حالی است که تنها با 
یک حکم جایگزین، هم 
از مهارت هــا و انرژی و 
توان فرد در جامعه سود 
برده می شود و هم اینکه 
آسیب های احتمالی وارده 
به او را در صورت حبس 
و دیگر احکام به حداقل 
می رساند.  چه چیزی بهتر 
از این؟ شاید با یک حکم 
ساده و میان بر، به همان 
هدف ها برسیم؛ با چیزی 

مثل احکام جایگزین...
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شاید در نگاه اول، تصور 
شود که برای توسعه یک 
کشــور، قوای مجریه و 
مقننه، مهم ترین اهمیت 
را دارند؛ یعنــی اجرا و 
قانونگذاری. البته بیراه 
هم نیست و واقعا اهمیت 
زیادی دارند. اما به گفته 
برخی از توسعه پژوهان، 
تا وقتی که توسعه قضایی 
و حقوقی در یک کشور 
اتفــاق نیفتد، توســعه 
همه جانبه هم راه به جایی 
نخواهد برد. اصل توسعه 
بــر احترام بــه ماهیت 
وجودی انسان است؛ چه 
در حوزه مالکیت فردی 
و چه در حــوزه احترام 
به  شــأن و منزلت او. به 
همین دلیل است که اگر 
یک کشور توسعه قضایی 
و حقوقی را تجربه کند، 
اساسا احترام به حقوق 
انسانی و عمومی در آن 
ارج نهاده خواهد شــد و 
ســپس، همه  چیز ثبات 
بیشتری پیدا خواهد کرد.
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زندانیانی که به زندگی برگشتنداین مجرمان به زندان نمی روند
 اقدامات فرهنگی جایگزین مجازات

 حبس می شوند
 با رئیس شعبه 102 دادگاه لواسانات که احکام جالبی صادر

 کرده است

1820

مجازات هایی برای آموزش و تربیت
کیفیت تأثیرگذاری مجازات های جایگزین در حوزه علم روانشناسی در 2بخش مهم قابل بررسی است. ابوالفضل احمدی، روانشناس اجتماعی در 
این باره می گوید: »افراد در علم روانشناسی براساس ویژگی های مختلفی ازجمله گروه سنی تفکیک و مطالعه می شوند. یکی از این گروه های سنی 
که از اهمیت ویژه خلقی و زیستی برخوردارند، گروه سنی نوجوانان است. بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در 
زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار می آید. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و 
بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آماده کردن فرد در بازگشت به جامعه است؛ لذا به نظر می رسد 
حبس و مجازات های بر پایه سالب آزادی نمی توانند جهت دستیابی به این اهداف، چندان کارآمد باشند . چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید به 
سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان )با توجه به ویژگی های منحصر به فرد نوجوانان( بینجامند. در نتیجه مجازات های جایگزین حبس در مورد 
جرائم نوجوانان، تحت تأثیر آموزه های عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز دیگر تأثیرگذار خواهد بود؛ مجازات هایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت 
و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی 
در اجتماع به اجرا درمی آیند؛  گرچه باید درنظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون درنظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و 
شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگی اش است که او را به سمت بزهکاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر 
به همین محیط سپرده می شود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمن  توسط او شود. در چنین مواردی، باید از سایر نهادهای حمایتی و تربیتی 
کمک گرفت.« احمدی در ادامه به جنبه های اثربخش مجازات های جایگزین اشاره می کند و می گوید: »در طول تاریخ همواره مجازات زندان به عنوان 
یکی از سیاست های قضایی کیفرگرا برای حفظ نظم جامعه در اولویت بوده که به مرور زمان با الهام از دیدگاه های نوین کیفرشناسی، جامعه شناسی 
و روانشناسی رو به سوی رویکردهای اجتماعی و روانشناسی زندان زدایی تغییر رویه داد. اگر فردی مرتکب جرمی شود تمام تقصیر بر دوش فرد 
مجرم نیست؛ حتی اگر شخص مرتکب قتلی شده باشد به دلایل و شرایطی که در کنار هم قرار گرفته اند و وقوع قتل را رقم زده اند، توجه می شود. علم 
روانشناسی می گوید باید به گذشته فرد نگاه و بررسی کرد که آن فرد چقدر تحت فشارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی بوده یا تحت تأثیر چه اتفاقات 
و معضلاتی بوده است؛ بنابراین در مجازاتی که اعمال می شود باید تغییر روحیات فرد مجرم یا در مواردی تامین حقوق فرد دیگری که حقی از او ضایع 
شده است، مدنظر باشد. اینجاست که مجازات های جایگزین می توانند نسخه شفابخش باشند؛ مجازات هایی که ضمن ارائه خدمات عمومی به فرد 
خطاکار یا مجرم بیاموزد که چطور مهارت های فردی و اجتماعی خود را توسعه دهد. بسیاری از افراد جرم اولی، دچار جرم اتفاقی شده اند که برای آنها 

زندان آخرین مجازات است، زیرا احساسات، افکار و روحیاتشان را تحت تأثیر  تبعات منفی قرار می دهد.«
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